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نگاهي به شعر معاصر در دوران پس از جنگ
 دكتر محمدرضا روزبه

، قطعنامهِ شوراي امنيت سازمان ملل (دربارهِ جنگ ايران و عراق) را1367ايران در تيرماه 
پذيرفت و بدينگونه جنگ هشت ساله پايان يافت. از آن پس كشور ما وارد مرحلهاي تازه با

معادلات و مناسباتي تازه شد. پديدههاي جهاني تكاندهندهِ انتهاي قرن بيستم نظير:
فروپاشي نظام كمونيستي شوروي سابق و برخي ممالك بلوك شرق، ظهور ايدهِ <نظم نوين

جهاني> و گرايش به نظام تكقطبي، گسترش حيرتآور مدرنيته در جهان و به تبع آن،
گسترش فنآوريهايمدرن ارتباطي و اطلاعاتي، تبادلات فرهنگي، تجارت آزاد جهاني، كمرنگ

شدن مرزهاي جغرافيايي و...، به ايجاد گفتمانهاي تازهاي در اغلب حوزهها: سياست،
جامعه، اقتصاد، فرهنگ، هنر و... ياري رساندند.

 به بعد) و خصوصاً شوك ناشي1368در ايران، همزمان با آغاز دوران موسوم به سازندگي (از 
از پايان جنگ، تفكر مدرنيته و به تبع آن، جريان مدرنيزاسيون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،

شور و شتاب بيشتري يافت. شعر و ادبيات نيز عليرغم عقبنشيني مداومش در برابر هجوم
و سيطرهِ فزايندهِ فرهنگ ديداري و رسانهاي، متأثر از همين رخدادها روندي ديگر يافت:

گرايشي بيش از پيش به رمان و رماننويسي به وجود آمد، جنبش زبانشناختي و اسطوره
پژوهي غرب، توجه و تأمل شاعران و نويسندگان ما را به خود معطوف داشت، ترجمهِ نقد و

نظريهپردازيهاي مدرن شرق و غرب حاوي رهيافتهايي چون: فرماليسم، ساختگرايي،
پساساختگرايي، فمينيسم (زن محوري)، هرمنوتيك (تأويل متن) و...، نگاه و نگرش اهل قلم را

به آفاق تازهتري كشاند. ترجمهِ اشعار و رمانهاي مدرن و پسامدرن، آثار روانكاوانه، شيوهِ
) و...، ذهن و ذائقهها را بيش از پيش برانگيختند.2)، عرفان سرخپوستي(1رئاليسم جادويي(

در فضاي پس از جنگ، شعر فارسي دو گرايش عمده يافت:
-- شعر آرمانگرا، كه در تلفيق فرم و محتوا ميكوشيد.1
-- شعر آرمانگريز، كه بيشتر به فرم و ساختار ميانديشيد.2

شاخهِ آرمانگرا، در وجه غالب، شامل شاعران انقلاب بود كه اكنون با مسايل تازهاي مواجه
شده بودند: گرايش جامعه به مدرنيسم و مصرفگرايي، كمرنگ شدن ارزشها و اصالتهاي
دوران پيشين، مفاسد اجتماعي و اقتصادي نظير: ارتشا، اختلاس، اشرافيگري، خاندان
سالاري، بيبند و باري، افت اخلاقي، جنگ بين فقر و غنا، تخاصمات سياسي و...، اين

چالشها، غالب شاعران اين طيف را به واكنشهاي متفاوتي كشاند: عدهاي همچنان به دفاع
از هنجارها پرداختند، برخي در عين نگرش تلخ اجتماعي، به بينشي انسانگرايانه و شبه

فلسفي روي آوردند، عدهاي نيز از سر نوميدي به تغزل و تغنّي عاشقانه مشغول شدند، و
پارهاي از شاعران منفرد و منفعل نيز كه خلع انگيزه شده بودند، عرصه را ترك كردند. اما در

مجموع اين طيف از شاعران -- چه در عرصهِ قالبهاي سنتي و چه در حيطهِ قالبهاي نو -- با
پايبندي به محتواهاي اجتماعي و انساني، از جذب مباني زيباشناختي تازه غفلت نورزيدند.

از ديگر سو، طيف شاعران جناح روشنفكري، رفته رفته با خروج از سلطهِ شيوههاي بيان
دهههاي پيشين، يا به طرح انديشههاي فردي، فلسفي و اسطورهاي پرداختند و يا در ميدان

مسابقهِ فرم و تكنيك، مشغول موجبازيها و جريان سازيهاي بعضاً كاذب شدند. برخي از
 با مطرح ساختن مقولهِ <بحران رهبري ادبي> و با70شاعران اين طيف در سالهاي دههِ 

عبور و عدول از شيوهِ نيمايي و شاملويي، در جستجوي افقهاي نو، به سمت شبه فرمهاي
جديد الخلقه شتافتند. اينان اعتقاد داشتند كه حتي ساختار شعر نيمايي و شاملويي نيز با

). در3تحميل قواعد و قراردادهايي از نوع خود، مانع حركت سيال ذهنيت شاعرانه ميشوند(
اين راستا، جريانهاي شعري روشنفكرانهاي مانند: موج ناب، موج سوم، شعر گفتار، شعر

حركت، وضعيت ديگر و... يك به يك ظهور كردند. در اين ميان، جريان <شعر گفتار> به
سردمداري سيدعلي صالحي اندكي برجستهتر از ديگر جريانات نوظهور، جلوه كرد و پيرواني
يافت. اين جريان مدعي است كه ميكوشد با رهايي از قيود زبان ساختاري -- آركاييك نيما،

اخوان و شاملو، و پيوستن به جريان طبيعي زايش كلام، به لمس خالص شعر، اشيا، و تشريح
و تفسير زندگي انسان معاصر بپردازد. پس هم به بيان رايج گفتاري روي ميآورد و هم تقطيع

). البته پديدهي شعر گفتار،4سطرها را -- به عنوان يك عنصر نالازم -- از شعر حذف ميكند(
پديدهِ تازهاي نيست و طي دهههاي پيشين اَشكالي از آن در آثار شاعراني چون: فروغ
 نيز70فرخزاد، سپهري، براهني، كيومرث منشيزاده و... ظهور يافته است. در سراسر دههِ 

چندنسل نوگراي آوانگارد، با ادعاي پرهيز از اشرافيت زبان ادب، استفاده از زبان رايج گفتار، 
صدايي، تكثرگرايي، كلاننگري، پرهيز از شيوهِ بيان و توصيف در شعر نوقدمايي، بهرهگيري از

هامِامكانات هنر مدرن معاصر (داستان نو، تئاتر پيشتاز، سينماي موج نو و...)، روي آوردن به اب
بامعناگريز، روايت مداري، طنز تلخ و عصبي و...، ضمن تمسك به آرا و نظريات ادبي وارداتي، و 

ادعاي برخورداري از هويتي مستقل، بعضاً به صدور <مانيفستهاي شعري> مشغول
). اما در مجموع، هيچ كدام از اين جريانها نتوانستند جايگاه و پايگاه گستردهاي در5شدند(

، تبلور روح جمعي بود، از60 و 50 و 40ميان مخاطبان شعر بيابند. شعر كه طي دهههاي 
دوران پس از جنگ بعضاً تبلور روح فردي شاعران شد؛ آن هم فرديتي سرگشته كه در

طيف شاعران جناح
روشنفكري، رفته رفته با

خروج از سلطهِ شيوههاي
بيان دهههاي پيشين، يا به

طرح انديشههاي فردي،
فلسفي و اسطورهاي
پرداختند و يا در ميدان
مسابقهِ فرم و تكنيك،
مشغول موجبازيها و

جريان سازيهاي بعضاً
كاذب شدند.

40شعر كه طي دهههاي 
، تبلور روح60 و 50و 

جمعي بود، از دوران پس از
جنگ بعضاً تبلور روح فردي

شاعران شد؛ آن هم
فرديتي سرگشته كه در

جستجوي <چيستي و
كيستيِ> خويش،

گردبادگونه يا خاشاكوار،
در عمق فضاهاي تهي،
هَيمان و هَروله داشت.

 با1376واقعهِ دوم خرداد 
همهِ ابعاد خيرهكنندهاش،

بيش از پيش، ضعف و
ناكارآمدي شعر را در پهنهِ

جامعهِ ما به نمايش
گذاشت.

براستي عصر ما، عصر
عُسرت شعر و شاعر

است. شاعران اين دوران،
با همهِ اوج و فرودهايشان،

درست در وسط معركهِ
بداقبالي و بدبياري تاريخي

گرفتار شدند.
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جستجوي <چيستي و كيستيِ> خويش، گردبادگونه يا خاشاكوار، در عمق فضاهاي تهي،
هَيمان و هَروله داشت.

 با همهِ ابعاد خيرهكنندهاش، بيش از پيش، ضعف و ناكارآمدي شعر را در1376واقعهِ دوم خرداد 
 كه شاعران تا حدودي ايفاگر40 و 30پهنهِ جامعهِ ما به نمايش گذاشت. برخلاف دهههاي 

نقش الگوي اجتماعي بودند، در سالهاي پس از انقلاب، سرنوشتي جز دنبالهرويِ حركت
تودههاي مردم نيافتند. تكانهِ دوم خرداد و تپشهاي پس از آن -- كه نشانگر رشد عقلانيت

جمعي مردم ما بود -- به وضوح نشان داد كه شعر از كاروان شتابناك مردم و گفتمانهاي نو
آيين جامعه، بسيار عقب مانده و دچار تكرار و توالي است همين نكته را بايد از مهمترين

، و رجعت مجددشان به ميراث70 و 60عوامل رويگرداني نسبي مخاطبان از شعر دهههاي 
 به شمار آورد. شاعران پس از انقلاب كه از بطن توفندهترين حوادث40 و 30شعر دهههاي 

سياسي -- اجتماعي -- فكريِ دوران معاصر يعني انقلاب و جنگ برخاستند و در متن آن
يق وزيستند، نتوانستند رهآوردي درخور اين رخدادها به مخاطبان ارائه دهند؛ با اين حال، اگر دق

عميق بنگريم، درمييابيم كه شعر تقريباً در همه جاي جهان، چنين پايگاه لرزاني دارد؛ و اين
عارضه، بيش از هر چيز، معلول سلطه و سيطرهِ غول مهيب مدرنيسم و مظاهر آن خصوصاً
تكنولوژي ارتباطات و رسانههاي فراگير جمعي است. شعر -- اين مظلوم كوچك -- در برابر

هجوم ابرغولهايي از اين دست، چارهاي جز پنهان شدن در حفرههاي تنگ تاريخ ندارد.
، همچنين عرصهِ چاپ و انتشار كم سابقهِ انبوه كتابها و دفاتر شعر از70 و 60دهههاي 

اننسلهاي ديروز و امروز بود. علاوه بر اين، هزاران جُنگ، جزوه و نشريهِ ادبي حاوي آثار شاعر
ه،نامدار و گمنام (و اغلب با تيراژهاي اندك و مخاطبان محدود) روانهِ بازارها شد. اين دو ده

همچنين عرصهِ وفور محافل، كنگرهها و همايشهاي ادبي بود. اين تلاشها كه غالباً صبغهاي
رسمي و تشريفاتي داشتند، اگرچه كمابيش در ارتقاي ذوق و ذهنيت هنري مخاطبان موثر

بودند، به دليل شيوع بيرويه و آلوده شدن به برخي اغراض اداري و تجاري يا مقاصد
شهرتطلبانه، بعضاً باعث لوث شدن ماهيت <شب شعر> در اذهان مخاطبان ميشدند.

با همهِ آنچه كه گفته شد، پس از دو دهه كه از عمر شعر پس از انقلاب ميگذرد،
چشماندازهاي پيشرو نشان ميدهند كه براستي عصر ما، عصر عُسرت شعر و شاعر است.

شاعران اين دوران، با همهِ اوج و فرودهايشان، درست در وسط معركهِ بداقبالي و بدبياري
تاريخي گرفتار شدند. شعر اين دوران، زودتر از آنچه كه تصور ميرفت، به تندباد فراموشي

سپرده شد. و اين تقدير تلخ، ره آورد جهاني است كه شعر در آن، همچون پرندهاي غريب و
ِزخمي در ازدحام بيرحم صوت و صفير و آهن و آدم و فولاد و فرياد، پرپر ميزند. آيا اين پرنده

ابد؟تنها خواهد توانست از هزار توهايِ نفسگيرِ جهانِ كثرتزدهِ اكنون، راهي به آفاق فرداها بي
بمانيم و بنگريم كه چه خواهد شد.

پانوشتها:

 -- از شيوههاي نو آيين داستانويسي كه مبتكر آن، نويسندگان آمريكاي لاتين، خصوصاً ماركز1
و بورخس بودند، در اين شيوه نويسنده واقعيت را با افسانه و اساطير در ميآميزد.

 -- اين نوع گرايش در آثار نويسندگاني نظير كارلوس كاستاندا> كه اغلب آثارش به فارسي2
ترجمه شده ديده ميشود.

 -- ر.ك: خطاب به پروانهها و چرا ديگر شاعر نيمايي نيستم؟ رضا براهني3
 -- ر.ك: مؤخرهي مجموعه شعر <عاشق شدن در دي ماه، مردن به وقت شهريور> سيد4

 به بعد167علي صالحي ص 
 -- براي آشنايي با اين جريانات شعري به اين آثار رجوع كنيد5

-- با شاعران امروز (گفتگو با شاعران نسل نو) به كوشش م. روان شيد
-- حركت و شعر،، ابوالفضل ياشا، نشر روزگار

) كاظم70-- دگرگوني نگاه، زبان و ساختار در شعر امروز (بررسي شعر متحول دههي 
كريميان، نشر روان

Soreie Mehr - Magazines file:///C:/Users/portal120/Desktop/sher/1058-337.htm

2 of 2 3/10/2012 9:37 AM


